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وتنشتبيين تأثير عوامل فرهنگي بر 
منازعه در خاورميانه

  )189تا165صفحات(

2راد عبدالرضا فرجي*  1نژاد ريباز قرباني

دریافت: 95/2/8                         پذیرش: 95/3/2

چكيده
اي يكـي از زا ميان واحدهاي سياسي در ابعاد مختلف محلي، ملي و منطقه وجود روابط تنش

ايـن امـر از. رود ترين و پايدارترين وجوه حكمراني انسان در كره زمين به شـمار مـي   قديمي
ها بعد از قرارداد وستفاليا شكل بارزتري به خود گرفـت و همـواره ملت -زمان تشكيل دولت

ختلف زماني، روابـط خصـمانه ميـان كشـورهاي همسـايه جـايگزين روابـطهاي م در برهه
در اين بين، عوامـل. دوستانه گشته است كه در بسياري از موارد به جنگ نيز انجاميده است

شود، نقـش هاي هويتي مي هاي ژئوكالچر كه شامل عوامل ديني و مذهبي و تفاوت و ارزش
.احدهاي سياسي همسايه ايفا كرده استاي را در بروز تنش و منازعه ميان و عمده

هـايي كـه در ملت-زاميان دولت خاورميانه به خاطر پايداري برخي عوامل ژئوكالچرِ تنش
هاي فرهنگي و ايدئولوژيكي كه اند و همچنين برخي رقابت اين محدوده جغرافيايي واقع شده

. استاديار جغرافياي سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحـد علـوم و تحقيقـات تهـران، نويسـنده مسـئول      . 1
)rebazghorbani@gmail.com(  
.، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهرانسياسي يدانشيار جغرافيا. 2
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التأسـيس بـودن بسـياري از     هاي سياسي آن وجود دارد، در كنـار جديـد   بين تعدادي از رژيم
هـاي اسـتعمارگر انگلسـتان و فرانسـه در ترسـيم مرزهـاي        كشورهاي منطقه و نقش دولت

شمار  خيز جهان به عنوان يكي از مناطق بحران مصنوعي بين آنها بعد از جنگ جهاني اول، به
 اي بـوده  آيد و همواره در طول يك قرن گذشته شاهد منازعاتي در سطح ملـي و منطقـه   مي

گيري از منابع  در اين مقاله سعي شده است تا با رويكردي تحليلي ـ توصيفي و با بهره . است
زا در روابـط   تـنش  يـابي عوامـل ژئوكـالچرِ    اي و استفاده از اسناد و مدارك به ريشـه  كتابخانه
نتـايج ايـن تحقيـق نشـان داد كـه عوامـل       . هاي اين منطقه استراتژيك پرداخته شود دولت

اي،  آلود در سه سطح فرومنطقه منازعه در اين فضاي جغرافياييِ تنش و ژئوكالچرژئوپليتيكي 
    .كنند آفريني مي اي نقش اي و فرامنطقه منطقه

  
  تيك، ژئوكالچر، منازعه، خاورميانه، جغرافياي فرهنگيژئوپلي: يديلكواژگان 
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  مقدمه. 1
آميـز و حسـنه و    اي در برقراري روابط مسالمت هر منطقه نقش عمده جغرافياي فرهنگي

بـه عبـارتي   . يا برعكس وجود تنش و منازعـه ميـان كشـورهاي آن منطقـه برعهـده دارد     
هاي جغرافيايي و  ها و منازعات در روابط ميان كشورها در ويژگي ريشه بسياري از تنش

هـا و عوامـل جغرافيـاي     دن ارزشاز سوي ديگـر، پايـدار بـو   . ژئوكالچر آنها نهفته است
ها و منازعات ناشي از آنها شده است و  تر شدن تنش فرهنگي سبب ماندگاري و طولاني

  . ها ناتوان ساخته است ها را در حل و فصل اين اختلافات و تنش همين امر حكومت
از آنجا كه ژئوپليتيك، مطالعه روابط بين كشورها و منازعـات از لحـاظ جغرافيـايي    

، واصولاً ژئوپليتيك بـه دنبـال بررسـي ايـن موضـوع      )Barden and Shelley,2000: 5(است 
جغرافيايي، از جمله سـرزمين، جمعيـت، موقعيـت اسـتراتژيك،     عوامل است كه چگونه 

منابع طبيعي و غيره بر روابط بين كشورها و تلاش آنان براي كسب قـدرت و اسـتيلا بـر    
كننده تنش و  اي از عوامل ايجاد پس بخش عمده، )Bellamy,2006: 1(ديگران مؤثر است 

عنوان بارزترين  ها به حكومت. ها از ماهيتي ژئوپليتيكي برخوردارند منازعه ميان حكومت
واحدهاي سياسي داراي حاكميت و اقتدار در فضاي سرزميني تحـت كنتـرل خـود، بـه     

ع ملـي خـود،   خاطر تلاش براي بقاي ملي و گسترش حوزه نفوذ و نيـز دسـتيابي بـه منـاف    
در . انـد  روابطي مبتني بر تنش و منازعه را با همسايگان و كشورهاي ديگر تجربـه كـرده  

هاي ژئوكالچر بيرون يـا   ها نسبت به برخي عوامل و ارزش بسياري از مواقع نيز، حكومت
اي و  هـاي منطقـه   درون قلمرو خود، ديدگاهي ناسازگار با ديدگاه همسايگان يـا قـدرت  

  . كند در چنين حالتي نيز كشمكش و مشاجره بين آنها بروز ميجهاني دارند و 
خاورميانه كه شامل ايران و كشورهاي حـوزه خلـيج فـارس، شـرق مديترانـه و شـبه       

اي و جهـاني برخـوردار    شود، از اهميتي استراتژيك در سطح منطقـه  جزيره عربستان مي
هـاي آسـيا،    طه اتصال قارهعنوان نق موقعيت جغرافيايي و ارتباطي منحصر به فرد به. است

اروپا و افريقا، دارا بودن ذخاير عظيم نفت و گاز، بازار انبوه مصـرف، نقـش فرهنگـي و    
ژئوكالچرآن به خاطر محل ظهور و پيدايش اديان بزرگ ابراهيمي همگي باعث ارتقاي 
جايگاه و بالا رفتن وزن ژئوپليتكي اين منطقه در سطح جهـان شـده اسـت و همـواره در     

هاي جهـاني از اهميـت والايـي برخـوردار بـوده       هاي قدرت ها و استراتژي تگذاريسياس
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از سوي ديگر تأثير منازعـات و اختلافـات ميـان كشـورهاي ايـن منطقـه در ابعـاد        . است
پايدار بودن بيشتر منازعات ميان كشورهاي اين منطقه بـا  . اي و جهاني نمايان است منطقه

هـا و   هاي اين كشمكش تنيدگي عوامل و ريشه ميكديگر از يك سو و پيچيدگي و دره
منازعات از سوي ديگر زمينـه را بـراي ايجـاد فضـاي نـاامن و ملتهـب در ايـن محـدوده         

بـر  . جغرافيايي و گسترش دامنه آن به فضاهاي جغرافيـايي مجـاور فـراهم سـاخته اسـت     
عـه  هاي ژئوكـالچر تـنش و مناز   همين اساس، در اين تحقيق سعي شده است تا سرچشمه

  . در منطقه خاورميانه مركزي بررسي و مطالعه شود

 مباني نظري تحقيق. 2

  ژئوكالچر. 2-1

عنوان دو موضوع مهم و پايـه   طور كلي شناخت رابطه متقابل بين جغرافيا و فرهنگ به به
تـوان تحـت عنـوان جغرافيـاي فرهنگـي مـورد        در علم جغرافيا قابل بررسي است كه مي

يـاي فرهنگـي، ارتبـاط و تعامـل دو حـوزه فرهنـگ و جغرافيـا و        جغراف. مطالعه قـرار داد 
بنابراين روابط و مناسبات . دهد تأثيرات متقابل آن دو را مورد پژوهش و بررسي قرار مي

به عبارتي . هاي انساني از مباحث جغرافياي فرهنگي است متقابل محيط و فرهنگ گروه
هاي انساني در ابعـاد   صر فرهنگي گروهها و تشابهات عنا در اين شاخه از جغرافيا، تفاوت

گيـري   هـاي فرهنگـي، شـكل    فضايي و مكاني مطالعه و بررسـي تغييـرات فضـايي گـروه    
الگوهاي فضايي فرهنگ توسط عملكردهـاي جامعـه انسـاني تجزيـه و تحليـل و بـر آن       

  . شود تأكيد مي
 و قـدرت، فرهنـگ   تعـاملات  از اي پيچيـده  فراينـد  فرهنگـي جغرافياي  يا ژئوكالچر

 اجتمـاعي  نظـام  هـاي  پديده همچون ساير ها فرهنگ، آن طي كه است جغرافيايي محيط
 در بسـتر  و زمـان  جريـان  در جابجـايي  و گيري، تكامـل، آميـزش   شكل حال در همواره
 فراينـدهاي  از تركيبـي  ژئوكـالچر ، ديگـر  عبارت به. هستند  زمين كره جغرافيايي محيط

 هاي لايه در كه است شماري بي و متنوع بازيگران ميان قدرت فرهنگي فضايي –مكاني 
 در و پرداختـه  آفريني نقش به زمين يكپارچه سياره محيط عرصه در و اجتماعي مختلف
 زمـان  هـر  در است كـه  مداوم تعامل همين بر اثر و برد مي سره ب يكديگر با دائمي تعامل
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 بيـانگر  جهـاني  ژئوكـالچر  سـاختار  رو ازايـن . شـود  مـي  خلق اي ويژه فرهنگي انداز چشم
ـ   مكـاني  هـاي  تعامـل  محصول كه است بزرگي و كوچك فرهنگي از نواحي يكيئموزا

از آنجا كـه  . كنند مي حركت يكديگر موازات به و درطول اندكه فرهنگي قدرت فضايي
گانـه سـتيزه، رقابـت و همكـاري اسـت       هاي سه فرايند سياسي، متضمن تركيبي از حالت

گانـه   هاي تمـدني در طـول تـاريخ همـواره اشـكال سـه       فرهنگي يا حوزهبنابراين نواحي 
با هـم آميـزش داشـته و مكمـل يكـديگر      و  اند مذكور را در كنار هم به نمايش گذارده

  ). 94-95: 1384حيدري، (اند  بوده
شـود، وجـود يـك رويكـرد غالـب       آنچه در وهله نخست از اين تعريف استنباط مي

اسـت كـه خـود را در قالـب فراينـدي دوگانـه از تضـاد و        رئاليستي از قـدرت فرهنگـي   
بدين سبب ممكن است برخي بـر ايـن موضـوع خـرده     . گذارد همگونگي به نمايش مي

هـاي فرهنگـي ارائـه شـده كـه طـي آن        گيرند كه در اينجا تفسيري داروينيستي از تعامل
ع بقاست ها همچون ساير موجودات زنده تابع اصل تناز ها و تمدن چرخه حيات فرهنگ

امـا بـرخلاف ايـن برداشـت اوليـه، از      . يابد كه بر اثر دشمني و برخورد مداوم جريان مي
گانه سـتيز، رقابـت و همكـاري     هاي سه آنجا كه فرايند سياسي متضمن تركيبي از حالت

هـاي تمـدني در طـول تـاريخ همـواره اشـكال        است، بنابراين نواحي فرهنگـي يـا حـوزه   
كه مغلوب  ها بيش از آن يعني تمدن. اند هم به نمايش گذارده گانه مذكور را در كنار سه

  . اند يكديگر شده باشند، با هم آميزش داشته و مكمل يكديگر بوده
بـه اسـتعارات مكـاني    » 1ديگـري «جغرافياي فرهنگي و ژئوكالچر در بررسـي مفهـوم   

 بســياري از. هــا متكــي اســت هــا و يــافتن تفــاوت ميــان ايــن هويــت بــراي تعيــين هويــت
گيـري از اسـتعارات    بـا بهـره   3تـا بـل هـوك    2پردازان فرهنگي، از گلوريا آنزالـدوا  نظريه

). Keith and Pile,1993: 122(انـد   فرسايي درباره فضاهاي جغرافيايي پرداختـه  مكاني به قلم
عنوان ابزاري براي بررسي نحـوه   به» ديگري«پژوهشگران جغرافياي سياسي نيز از مفهوم 

رتمند بر كشورهاي ضعيف جهت تحقق نيات اسـتثمارگرايانه خـود   سلطه كشورهاي قد
در جغرافياي فرهنگي و مباحث مربوط بـه ژئوكـالچر   » ديگري«مفهوم . اند استفاده كرده

                                                                                                                                                
1Other 
2 Gloria Anzaldua 
3Bell Hook 
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» ديگـري «را در محوريـت قـرار دهـد،    » خـود «هنگامي كـه انسـان   . كاربرد زيادي دارد
در مفهـوم فعلـي خـود    » ديگري«واژه . و به فردي متفاوت اشاره دارد» بيرون«همواره به 

بندي كردن، ناميدن، شناسايي كردن، جـاي   به معناي متمايز دانستن، برچسب زدن، طبقه
دادن و مستثني كردن افرادي است كه براي يـك هنجـار اجتمـاعي و فرهنگـي مناسـب      

توان گفت كه هويت براي اعلام موجوديـت   مي). Gallaher and others,2009: 327(نيستند 
كند  هميشه نيازمند تفاوت است و اين هويت، تفاوت را به ديگري بودن تبديل ميخود 

  . تا هويت خاص خود را تثبيت نمايد
 1990كه در دهـه   1انگاري الملل هم، نظريه سازه هاي اصلي روابط بين در ميان نظريه

الملـل شـد، تأكيـد زيـادي بـر       وارد عرصه روابط بـين » 2نيكلاس اونوف«ميلادي توسط 
ايـن نظريـه بـا رد    . هـا دارد  قش و تأثيرگذاري فرهنگ و هويت در روابط ميـان دولـت  ن

اجتمـاعي بـه    -هاي خردگرايانـه نئورئاليسـم و نئوليبراليسـم، ديـدگاهي منطقـي      برداشت
هاي جهاني ارائه داد كه بر اهميت ساختارهاي هنجـاري، مـادي و نقـش هويـت      سياست

ــافع، كــنش  ــل  در ســاخت من ــا و تكــوين متقاب ــارگزار ه ــي  -ك ــد م ــاختار تأكي ــد  س كن
)Alder,2005,107 .( ــازه ــع، س ــين  در واق ــام ب ــاري نظ ــل را  انگ ــه «المل ــاخته و پرداخت اي  س

هـا بـا    الملل چيزي جز نحوه انديشيدن و تعامـل انسـان   داند، يعني نظام بين مي» 3اجتماعي
ا دربـاره آن  ه ـ الملل، جداي از برداشتي كه انسـان  آنان معتقدند نظام بين. يكديگر نيست

گـران   اگرچـه پـيش از آن هـم تحليـل    ). 144: 1388چرنوف، (دارند، موجوديتي ندارد 
شـدند،   هايشان براي عوامل فرهنگي جايگاه ممتـازي قائـل مـي    علوم اجتماعي در تحليل

كننـده   اي بـر فرهنـگ بـه منزلـه عامـل تعيـين       شاهد تأكيـد دوبـاره   1980ولي اوايل دهه 
در آغاز، ايـن گـرايش در علـوم سياسـي خـود را بـه       . اعي بودهاي سياسي و اجتم پديده

هـم نفـوذ نظريـه انتقـادي و هـم نفـوذ        1980آرامي آشكار ساخت، ولي تا اواسط دهـه  
هاي نظريه انتقادي  چرخش فرهنگي در علوم اجتماعي به حد كافي قوي شد كه شالوده

گـاري گذاشـته شـود    ان واسـطه رويكـرد سـازه    الملل به منزله نيـاي فكـري بـي    روابط بين
هـاي رايـج در    هـا و گفتمـان   انگاران به تأثير انديشه سازه). 156-157: 1393گريفيتس، (
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دار باورها و منـافع اسـت و بـه آنهـا شـكل       جامعه توجه خاصي دارند، زيرا گفتمان، آينه
در واقع، از ديدگاه رويكـرد  . كند بخشد و هنجارهاي پذيرفته شده رفتار را تعيين مي مي
هـاي مختلـف    انگاري، مسأله محوري جهان پس از جنگ سرد اين است كه گـروه  هساز

اگرچـه در ايـن دوران، قـدرت، موضـوعيت     . چه دريافتي از هويت و منافع خود دارنـد 
هـا،   ها و هويت انگاري بر چگونگي ايجاد انديشه خود را از دست نداده است، ولي سازه

تأكيد دارد كه انديشه و هويت چگونه نحـوه  چگونگي تحول يافتن آنها و نيز اين مسأله 
. زننـد  شان به اين وضعيت را رقم مي ها از وضعيت خودشان و پاسخگويي شناخت دولت
شود، اما همه آنها در سه گزاره مشـترك   انگاري به انواع مختلفي تقسيم مي اگرچه سازه

عي و سياسـي، اعـم از   كه ساختارها به رفتار بـازيگران اجتمـا   اولاً، با توجه به اين: هستند
كنند كه ساختارهاي هنجاري  انگاران استدلال مي دهند، سازه افراد و كشورها، شكل مي

). Wendt,1992: 347(يا عقيدتي به همان انـدازه سـاختارهاي مـادي حـائز اهميـت هسـتند       
هـاي بـازيگران را    مادي هويت كه چگونه ساختارهاي غير ثانياً، در اين رويكرد، فهم اين

كند، از اين نظر حائز اهميت است كه بر چگونگي تعريف منافع و بـه تبـع آن،    د ميمقي
كننـد   انگاران ادعا مي ثالثاٌ، سازه). Wendt,1994: 388(گذارد  هاي بازيگران تأثير مي كنش

سـاختارهاي  . شـوند  صورت متقابـل تأسـيس و ايجـاد مـي     و ساختارها به 1كه كارگزاران
بـر ايـن   . ها و منافع بازيگران وجود نخواهند داشت بي هويتاي به خو هنجاري و انديشه

المللـي،   آميز بودن يك سيستم بين آميز يا صلح انگاري، مناقشه اساس، طبق ديدگاه سازه
اي مشترك  نظمي و قدرت نيست، بلكه معلول ساختارهاي هنجاري و انديشه كاركرد بي

اي گفتمـاني اجتمـاعي خلـق    ه ـ هـا و رويـه   الاذهاني اسـت كـه از طريـق ممارسـت     و بين
هـاي   كننده معين ندارد، فقط داراي تجليات و جلـوه  نظمي يك منطق تعيين بي. شوند مي

فرهنگي مختلف است، چون تصور هر بـازيگر از خـودش و منـافع و هـويتش معلـول و      
ها و حركات ديپلماتيك ديگران است، كشورها قادرند به وسيله فراينـدها،   ساخته ژست
تواننـد منـافع و    هاي جديد، كشـورها مـي   از طريق رفتارها و ژست. غيير دهندساختار را ت

جويانـه   آميـز و صـلح   هاي خود را در جهت اهداف مشترك و ابزارهاي مسـالمت  هويت
 دو هر به انگاري از سوي ديگر، سازه). Hapf,1998: 183-184(بازسازي و بازتعريف كنند 
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 از. دهـد  مـي  كشور بهـا  يك خارجي سياست به دهي شكل در المللي بين و داخلي سطح
 دهـد  مي قرار مورد بررسي آنها اجتماعي متن در را ها دولت رفتار انگاري نظر، سازه اين
 مذهبي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي فرد منحصربه هاي ويژگي داراي را ها دولت همه و
 سـاير  از متمـايز  خـارجي  سياسـت  بـه  دهـي  شكل در ها ويژگي اين كه داند مي سياسي و

  ). 73: 1391 ،شفيعي و رضايي(كنند  مي ايفا را اصلي نقش ها دولت

  تنش و منازعه. 2-2

اي از ايستارها و تمـايلاتي   به مجموعهكه در اين مقاله به كار برده شده است، واژه تنش 
گـذاران در قبـال    شـود كـه مـردم و سياسـت     چون عدم اعتمـاد و سـوء ظـن مربـوط مـي     

گردنـد بلكـه تنهـا     ها به خودي خود موجب اخـتلاف نمـي   تنش. دارند هاي ديگر طرف
سازند تا در صـورت تـلاش بـراي دسـتيابي بـه اهـداف ناسـازگار،         ها را آماده مي طرف

به ). 693: 1373هالستي، (رفتاري مبتني بر اختلاف در پيش گرفته يا از خود نشان دهند 
، سـوء ظـن، تصـور تضـاد منـافع و      عبارتي ديگر، تنش معمولاً به خصومت پنهان، ترس

بـا ايـن حـال، تـنش لزومـاً از سـطح       . جـويي اشـاره دارد   طلبـي يـا انتقـام    شايد ميل سلطه
هـاي بازدارنـده را    گرايشات و ادراكات فراتر نرفته و تعارض عملي آشـكار و كوشـش  

شـود كـه در آن يـك گـروه      در حالي كه، منازعه به وضعيتي گفتـه مـي  . گيرد دربر نمي
بـا گـروه يـا     )اي، قومي، زباني، فرهنگي، مذهبي، اجتمـاعي، سياسـي   قبيله(معين  انساني
دليل ناسازگاري واقعي يا ظاهري اهدافشـان، تعارضـي    هاي انساني معين ديگري به گروه

منازعه وضـعيتي اسـت كـه    » 1جوزف فرانكل«به عقيده . آگاهانه با يكديگر داشته باشند
هـايي انجـام دهنـد كـه بـا       آنها درصدد باشند كـنش  دو ملت يا دو دولت يا هر گروه از

طـور مـداوم    اي جهاني است و بـه  منازعه پديده). Frankle,1973: 57(يكديگر ناسازگارند 
آميـز بـروز    ولي همواره بـه شـكل خشـونت   . دهد درون كشورها يا ميان كشورها رخ مي

و اجتمـاعي  هـاي ظريـف ماننـد اقتصـادي، روانـي       صورت كند، بلكه ممكن است به نمي
هرچند تنش، اغلب مقدم بر بروز منازعه و همواره ملازم با آن اسـت ولـي بـا    . بروز كند

هـاي   با وجود ايـن، ريشـه  . منازعه مترادف نبوده و هميشه نيز با همكاري ناسازگار نيست
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هـا بـه انـدازه     به علاوه، اگر تـنش . هاي منازعه ارتباط نزديكي دارد تنش احتمالاً با ريشه
گيـري، ممكـن اسـت     گذاري آنها بر رونـد تصـميم   دت يابند بسته به ميزان تأثيركافي ش

دوئرتـي و فـالتزگراف،   (مستقلاً به علل مساعد يا مقدماتي براي بروز منازعه مبدل شوند 
1383 :297-296 .(  

در حقيقت منازعه نوعي كنش متقابل و تعامل افراد و كشورها با يكديگر است كـه  
منازعـه نـوعي از   . شـود  شـان نمـي   مقابله آنها با طبيعت و محـيط زنـدگي  شامل مبازره و 

رقابت است كه درآن طرفين در عين تلاش و تقلا براي دستيابي به منابع كميـاب سـعي   
كنند با تقويت موضع و ارتقـاي موقعيـت و منزلـت خـود، ديگـري را از رسـيدن بـه         مي

ارت ديگر، منازعه وقتي حـادث  به عب. هدف مطلوب باز داشته، منصرف يا خارج سازند
شود كه طرفين تصور و دركي از اختلاف ميان خود داشته باشند و تلاش نمايند ايـن   مي

 Dougherty and(اخــتلاف را بــه نفــع خــود حــل و فصــل كننــد و خاتمــه دهنــد         

Pfaltzgraff,1981: 297 .(هــاي  هــا و علــل موجــد و شــرايط و موقعيــت بــا توجــه بــه ريشــه
آميـز، آشـكار يـا     آميز يا مسـالمت  ممكن است داراي ماهيتي خشونت مختلف، منازعات

بنابراين، منازعـه لزومـاً   . حل باشند حل يا غير قابل پذير يا كنترل ناپذير، قابل نهان، كنترل
هـا و   كند، بلكـه امكـان دارد در قالـب كـنش     آميز تجلي و ظهور نمي صورت خشونت به

ز ايــن رو امــروزه بســياري سياســت را هنــر  ا. آميــز نمــود پيــدا كنــد رفتارهــاي مســالت
كننـد كـه فراينـدي بـراي حـل و فصـل        كارگرداني منافع متعارض و متضاد تعريف مـي 

بسـياري از دانشـمندان علـوم اجتمـاعي تصـديق      . آميز منازعات مختلـف اسـت   مسالمت
 تنها غير ممكن بلكه نامطلوب نيـز  كنند كه محو كامل منازعه از پهنه زندگي انسان نه مي

اي از اشـكال منازعـه بـراي دگرگـوني و پيشـرفت اجتمـاعي ضـروري         هست، زيرا پاره
و هـم  » 2الكسـيس دتوكويـل  «اشاره كرده اسـت كـه هـم    » 1سيمور مارتين ليپست«. است

انـد   اجتمـاعي تأكيـد كـرده    -بر ضرورت منازعه بين واحدهاي سياسي» 3كارل ماركس«
)Lipest,1991: 71 .(   منازعـه يكـي از جوانـب اساسـي رشـد اسـت،       »4نيبـرگ «بـه اعتقـاد ،
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توان مانع از بروز آن گشت و نبايد  را كاملاً كنترل كرد، نه مي توان آن اي كه نه مي جنبه
، پديده )2009( 1گر از ديدگاه رابرت)). Nieburg,1996: 17هم در پي چنين كاري برآمد 

اين تعاملات داراي . قيبهاي ر منازعه عبارت است از تعاملات قهرآميز و آشكار گروه
  : چهار ويژگي هستند

  . دو طرف يا بيشتر درگير تعارض هستند .1
  . طور متقابل درگير اقدامات ضد يكديگرند آنها به .2
آنها از رفتار قهرآميز با هدف ويران كردن، آسيب رساندن، خنثي كردن و يـا در   .3

  . برند غير اين صورت مهار حريف يا حريفان بهره مي
  ). Gurr,2009: 47(اين تعاملات ستيزه جويانه، آشكارا و علني هستند  .4

گروهـي بـه    ها و منازعـات ميـان   نخستين نظريه علمي راجع به منشأ و سرچشمه تنش
فرضيه اصلي در آغاز بدين صورت بود كه رقابـت واقعـي   . گردد چندين دهه قبل بر مي

سبت به گروه خودي و خصومت هاي اجتماعي منجر به تعصب و طرفداري ن ميان گروه
از آن زمـان تـاكنون فهـم و درك مـا نسـبت بـه عوامـل        . هـا خواهـد شـد    با ساير گـروه 

نتـايج  . اي پيشـرفت داشـته اسـت    طور قابل ملاحظـه  گروهي به كننده منازعات ميان ايجاد
گروهـي نشـان داده    هاي تنش و منازعه بين ها تحقيق علمي و تجربي در رابطه با ريشه ده

زا،  آميــز و تــنش كــه صــرف نظــر از وجــود رقابــت و يــا علايــق گروهــي منازعــهاســت 
كننـده تـنش و منازعـه ميـان      توانـد ايجـاد   هاي مختلـف مـي   بندي اشخاص به گروه طبقه
بنـدي   هاي مربـوط بـه گـروه    بر طبق رويكردهاي هويت اجتماعي و نظريه. ها باشد گروه

كننـد،   شخصيتي خويش تعريف نمـي  هاي افراد، مردم خودشان را تنها بر اساس ويژگي
هـا نيـاز شـديدي بـه      انسـان . دهنـد  بلكه بيشـتر از آن بـه عضـويت در گـروه اهميـت مـي      

هاي مختلفي را ميـان خـود    بندي بندي و عضويت در گروه دارند و به آساني گروه گروه
معني نظير برتري يك رنگ خـاص و يـا حتـي مـوارد      هاي بي بستگي هم. كنند ايجاد مي

تواند احساس عضويت را در يك گروه خاص و تعلق خاطر بـدان   ش ديگري ميارز بي
كه احساس خوبي نسبت به خودشان داشـته   ها براي اين انسان. ها تقويت كند را در انسان

هـا و   باشند، لازم است كه ابتدا احساس خوبي نسبت به گروهشان داشته باشـند و ارزش 
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 .Crocker and Luhtanen(درون گروه بيابند  جمعي را در هنجارهاي مثبت مشترك و دسته

هاي جانبدارانـه را نسـبت بـه گـروه خـويش از       بر همين اساس مردم قضاوت). 65 :1990
براي نمونه، آنها تمايل دارند كه صفاتي چون تفوق و برتـري را بـه   . دهند خود بروز مي

موجـوداتي   عنـوان  هـا را بـه   گروه خودي نسبت دهند و در مقابل، شخصيت ساير گـروه 
هـا گـروه    علاوه بر اين، در حـالي كـه معمـولاً انسـان    . پست و درجه دوم در نظر بگيرند

هــاي  بيننــد، معتقدنــد كــه اعضــاي ســاير گــروه  خودشــان را نــاهمگن و نامتجــانس مــي
هاي زيادي را با اعضـاي گـروه آنهـا     غيرخودي همگن بوده و شبيه همديگرند و تفاوت

از ايــن رو، تنهــا احســاس تعلــق بــه يــك گــروه اجتمــاعي . )Pettigrew,1997: 83(دارنــد 
آميز نسبت به ساير  اي و رفتار تبعيض تواند براي فعال ساختن تصورات قالبي و كليشه مي

آميـز ميـان    تواند در واقع منجر به بـروز رفتـاري خشـونت    ها كافي باشد و حتي مي گروه
  ). Veldhuis and Bakker,2009: 6-7(هاي اجتماعي گردد  گروه

  شناسي تحقيق روش. 3
ها و اطلاعـات   تحليلي بوده و روش جمع آوري داده -اين مقاله مبتني بر روش توصيفي

اي بيشـتر بررسـي    در روش كتابخانـه . اي اسـت  طور كلي بر مبنـاي روش كتابخانـه   نيز به
اسناد و مدارك، مراجعـه بـه كتـب داخلـي و خـارجي مربوطـه، نشـريات و مطبوعـات،         

پس از گردآوري . هاي اينترنتي مورد تأكيد قرار گرفته است جلات و سايتمقالات و م
طور عمده از طريـق توصـيف و مبتنـي بـر      بندي اطلاعات، تجزيه و تحليل آنها به و طبقه

  . تفكر، منطق و استدلال صورت گرفته است

  شناسي مسأله تحقيق محيط. 4
يكــي از پركــاربردترين  در طــول قــرن بيســتم و نيــز دهــه آغــازين قــرن بيســت و يكــم،

الملـل و ژئوپليتيـك، اصـطلاح خاورميانـه بـوده       هاي روابط بـين  اصطلاحات در گفتمان
هاي بزرگ اروپايي تصوري كه از شرق يا خاور در ذهن  در قرن نوزدهم، قدرت. است

شـد   داشتند، منطقه اوراسيا، به استثناي روسيه بود كه از نقطه پاياني تمدن غربي آغاز مي
در آن ايـام، رقابـت اسـتراتژيك    . گرفـت  ه افريقا و امپراطوري عثماني را در بر ميو قار
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گسترده ميان بريتانيا، فرانسه، روسيه و آلمـان بـراي دسترسـي و كنتـرل بـر ايـن منطقـه،        
با توسعه بيشتر نفوذ غرب در آسيا، ضرورت يافت كـه بـين   . شد ناميده مي »مسأله شرق«

اصـطلاح  ). 36: 1383كمپ و هاركاوي، (ايجاد گردد  خاور نزديك و خاور دور تمايز
را نخستين بار يك مورخ و جغرافيدان نيروي دريايي امريكا بـه نـام آلفـرد    » 1خاورميانه«

ميلادي در بخـش راجـع بـه اسـتراتژي نيـروي دريـايي بريتانيـا در         1902در سال  2ماهان
آهن بين  وص احداث خطارتباط با فعاليت روسيه در ايران و يك پروژه آلماني در خص

اي بـود   منظـور وي از خاورميانـه منطقـه   ). Davidson,1960: 665(برلين و بغداد به كار برد 
» 3خاور نزديك«شد و براي اشاره به آن، اصطلاحات  كه مركز آن خليج فارس واقع مي

اين اصطلاح دوباره در طي جنگ جهاني اول بـه  . رسيد كافي به نظر نمي» 4خاور دور«و 
شـدند، بـه    در آن زمان نيروهاي اعزامي به عراق كه از طريق هند هدايت مـي . ر رفتكا

» نيروهـاي خـاور نزديـك   «شهرت يافت و تحت ايـن عنـوان از   » نيروهاي خاورميانه«نام 
راهنماي سياسـت جهـاني   كتاب در ). Smith,1966: 112(شدند  مستقر در قاهره متمايز مي

هاي متمـادي، جغرافيـدانان    براي سده. نام خاورميانه ريشه در اين اواخر دارد آكسفورد،
در جنـگ جهـاني دوم، بريتانيـا    . كردنـد  اروپايي از اصطلاح خاور نزديك اسـتفاده مـي  

از آن . گـذاري كـرد   ارتش خود مستقر در اين منطقه را با عنوان فرماندهي خاورميانه نام
همچنان عنوان منتخـب   5و امروزه اين واژه اروپا محورپس، خاورميانه كاربرد عام يافت 

  . باشد تنها در غرب بلكه در خود اين منطقه مي گفتمان علمي و عمومي، نه
حال، خاورميانه مفهومي نيست كه ريشه در جغرافياي طبيعي و فيزيكي منطقـه   با اين
نـاطق همجـوار،   طور روشن ايـن منطقـه را از ديگـر م    زيرا مرزهاي طبيعي به. داشته باشد

در عـوض خاورميانـه داراي مفهـومي    . كنـد  همچون آفريقا و آسياي مركزي جـدا نمـي  
اگرچــه مفــاهيم . سياســي اســت -فرهنگــي و اقتصــادي -انســاني، جغرافيــايي -تــاريخي

ــاره   جــايگزين ــه پ ــد، از جمل ــن منطقــه وجــود دارن ــراي اي ــر ب ــه ت ــردازان از  اي از نظري پ
. انـد  و حوزه مديترانه در اين زمينه اسـتفاده كـرده   اصطلاحات دنياي عرب، جهان اسلام
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ليكن اصطلاح خاورميانه در روزگار اخير، سودمندترين و پايدارترين چـارچوب مـورد   
المعارف جديد بريتانيكا تعريف زير را از خاورميانـه ارائـه داده    دايره. استفاده بوده است

ي و شرقي درياي مديترانـه  خاورميانه سرزميني است كه در اطراف سواحل جنوب«: است
جزيره عربستان و ايران و گاهي نيز تا فراتر از آن امتداد  كشيده شده و از مراكش تا شبه

شده است،  بخش مركزي اين ناحيه كلي، پيش از اين خاور نزديك خوانده مي. يابد مي
قـه  نگـاران جديـد غربـي بـه ايـن منط      دانـان و تـاريخ   اي از نخستين جغرافي نامي كه پاره

خـاور نزديـك بـه    . اند كه بيشتر تمايل داشتند شـرق را بـه سـه منطقـه تقسـيم كننـد       داده
يافـت،   ترين منطقه به اروپا كـه از دريـاي مديترانـه تـا خلـيج فـارس امتـداد مـي         نزديك

شـرق آسـيا و خـاور دور بـه منـاطق       اي ميان خـايج فـارس تـا جنـوب     خاورميانه به ناحيه
  ). Encyclopedia Britanica,1992: 108(» شد ساحلي اقيانوس آرام اطلاق مي
هـاي مختلفـي از    فضايي خاورميانه، نظـرات و ديـدگاه   -در رابطه با محدوده سياسي

الملل و ژئوپليتيك بيـان   بين مدارن، كارشناسان و متخصصين حوزه روابط  سوي سياست
ايي و هـاي مختلفـي كـه از گذشـته در رابطـه بـا مرزهـاي جغرافي ـ        در تعريف. شده است

سياســي خاورميانــه از ســوي كارشناســان و صــاحب نظــران مختلــف ارائــه شــده اســت، 
هاي عربي واقع در غرب و جنوب غرب ايران، يعنـي كشـورهاي شـرق دريـاي      سرزمين

عنوان هسته مركزي و اصـلي منطقـه خاورميانـه     مديترانه و حوزه جنوبي خليج فارس، به
ايـن منطقـه، از غـرب بـه دريـاي مديترانـه، از        قلمـرو جغرافيـايي  . اند شده  در نظر گرفته

جنوب غرب به درياي سرخ، از جنوب به درياي عرب و درياي عمـان و خلـيج فـارس،    
از شرق بـه كشـورهاي افغانسـتان و پاكسـتان و از شـمال نيـز بـه كشـور تركيـه محـدود           

ور باشد كه از اين تعداد، هشت كش فضايي شامل سيزده كشور مي  اين محدوده. شود مي
ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي، قطر، بحرين، امارات متحـده عربـي و عمـان در    
حــوزه خلــيج فــارس، چهــار كشــور ســوريه، لبنــان، اردن و اســرائيل در حــوزه دريــاي  
ــه، و كشــور يمــن در حــوزه دريــاي عــرب و دريــاي ســرخ واقــع شــده اســت   . مديتران

ــزرگ ــه لحــاظ وســعت،    ب ــن محــدوده فضــايي ب ــرين كشــور اي عربســتان ســعودي و  ت
بـه لحـاظ جغرافيـاي انسـاني، بـه جـز كشـور ايـران،         . باشـد  ترين آن بحرين مي كوچك

هاي مهمي از كردها در دو  اكثريت مردم اين منطقه عرب زبان هستند، هرچند كه اقليت
هايي از مـردم آسـياي جنـوبي در كشـورهاي      ها و اقليت كشور عراق و سوريه، و ايراني
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به لحاظ ديني نيز، اسلام دين غالب مـردم ايـن   . فارس ساكن هستندحوزه جنوبي خليج 
باشـد و در كنـار آن يهوديـت ديـن اكثريـت مـردم اسـرائيل و مسـيحيت نيـز           منطقه مـي 

  . صورت اقليت در لبنان، سوريه و عراق پيرواني دارند به
در سمت . مرزهاي زميني و دريايي مستحكمي است  مرزهاي اين منطقه، دربردارنده

رب به درياي مديترانه، در سمت جنوب به دريـاي عـرب و اقيـانوس هنـد، در سـمت      غ
جنوب غرب به درياي سرخ، در سمت شـرق بـه مرزهـاي زمينـي ايـران بـا افغانسـتان و        

  . شود پاكستان و در سمت شمال نيز به مرزهاي زميني تركيه با عراق و سوريه محدود مي
ــين ن هرچنــد كــه بســياري از كارشناســان و صــاحب  الملــل و  ظــران حــوزه روابــط ب

ژئوپليتيك از اطلاق عنوان منطقه به اين محدوده وسيع جغرافيايي امتناع دارنـد، ولـي بـا    
اي اشتراكات در حوزه طبيعي و انساني كه در اين قلمرو  حال به خاطر دارا بودن پاره اين

گرفتـه شـده   عنـوان منطقـه در نظـر     شود، در اين پژوهش به وسيع جغرافيايي مشاهده مي
حال، اطلاق عنوان منطقه به اين قلمرو جغرافيـايي بـه معنـاي ناديـده گـرفتن       با اين. است

  . ها، تمايزات و اختلافات متعدد طبيعي و انساني آن نيست ناهمگني
زمين عمل كرده  صورت يك گذرگاه بين اروپا و مشرق اين منطقه در طول تاريخ به

توان با نگاهي بـه پراكنـدگي جمعيـت در     ي را مينقش ترانزيتي خاورميانه مركز. است
دو تراكم بارز جمعيتـي يكـي در   . يعني اوراسيا و افريقا به خوبي دريافت 1جزيره جهاني

ايـن منطقـه   . وجـود دارد  2طـرف خـاور دور   غرب اروپا و ديگـري از شـبه قـاره هنـد بـه     
ي و دريـايي  هـاي خشـك   جغرافيايي، يعني خاورميانه مركزي، درست در محل تلاقي راه

). 22: 1374درايسدل و بليـك،  (اين دو مركز جمعيتي در قلب جزيره جهاني قرار دارد 
اين واقعيت كه اين منطقه در مجاورت بازوهاي آبـي اقيـانوس هنـد و اقيـانوس اطلـس،      
يعني خليج فارس و درياي مديترانه واقع شده اسـت و دريـاي مديترانـه، دريـاي سـرخ،      

اند،  و خليج فارس در اطرف اين محدوده فضايي قرار گرفته درياي عرب، درياي عمان
هـاي   در عين حال، اين پهنه. نقش مهمي در تسهيل ارتباطات در طول تاريخ داشته است

اي و  هـاي منطقـه   هاي عديده دريايي و نظامي ميان قـدرت  آبي همواره صحنه كشمكش
  . اند بوده ونقل نيز هاي اصلي تجارت و حمل منظور كنترل راه جهاني به
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  هاي تحقيق يافته. 5
  هويت فرهنگي در خاورميانه. 5-1

انسـان صـرفاً طبيعتـي نيسـت كـه      . گـردد  اصولاً هويت به چيستي و كيستي انسان بـر مـي  
همچون نباتات و حيوانات به شـكل ناخودآگـاه و غريـزي تحـوا و تكامـل پيـدا كنـد و        

. و تحـولات اجتمـاعي اسـت    انسان در واقع، طبيعت و سرشت انسـاني بـه اضـافه تـاريخ    
شود بايد به تاريخ آن جامعه انسـاني و تحـولاتي    موقعي كه از جوامع انساني صحبت مي

هـاي متمـادي بـه وقـوع پيوسـته اسـت نيـز توجـه          ها و دهه كه در آن منطقه در طول قرن
هاي فـردي   تاريخ انسان يك حركت آگاهانه و ارادي و متأثر از مصالح، فرهنگ. گردد

عي است كه بر مبناي ضرورت طبيعـت و ذات انسـاني و شـرايط واقعـي محـيط      و اجتما
سرشــت و ذات حقيقــي انســان، داراي يــك ســري  . خــارجي او بــه هــم پيوســته اســت 

هويـت بـا مراحـل تـاريخي درهـم تنيـده       . هاي طبيعي، تاريخي و اجتماعي است ويژگي
كننده و تفسيركننده  ينبراي هر مرحله از تاريخ هويتي وجود دارد كه در واقع تعي. است

. ها، عقايد و اصول حاكم در آن مرحلـه اسـت   ها، انديشه دستاوردها، عملكردها، فعاليت
النهرين و در خاورميانه بنا نهاده شده  تاريخ بشري و تمدن انساني هزاران سال قبل در بين

هويـت  . هاسـت  پـذيري هويـت   شاخص ديگر هويت، تعامـل . و بنيان گذاشته شده است
ن يك اصل ثابت و قطعي و از پيش تعيين شده نيست، بلكه داراي ماهيتي پويا و در انسا

مشخصه ديگر هويـت در هـر جامعـه انسـاني مركـب بـودن هويـت        . حال پيشرفت است
هـاي ديگـر،    هاي تاريخي و تعاملش با ساير هويت هويت انساني علاوه بر ويژگي. است

عناصـر مختلـف دينـي، زبـاني، نـژادي،      گونه كه هويت از  بدين. داراي بعد سومي است
. فرهنگي، احساسي، ساختاري، تاريخي و تجارب مشترك اجتماعي تشكيل شده اسـت 

پس هويت داراي ماهيت مركبي است كه از پيوستگي، انفصال، انقطاع، تداخل و تعامل 
هـاي   بـدون ترديـد جنبـه   . الذكر بر يكديگر ظهور و بـروز پيـدا كـرده اسـت     عناصر فوق
ندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع خاورميانه، طي يك صد مختلف ز

  . مثابه ساير جوامع مناطق جغرافيايي ديگر دچار تغيير و تحول شده است سال گذشته به
باشـد، مربـوط بـه     هـا در خاورميانـه مـرتبط مـي     موضوع ديگري كه بـا نـزاع هويـت   

هـايي كـه بعضـاً متفـاوت و      فرهنـگ . هاي موجـود در جوامـع خاورميانـه اسـت     فرهنگ
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هويت فرهنگي هـر جامعـه، پايـداري فرهنگـي آن جامعـه را تضـمين       . نامتجانس هستند
رسد و فرهنـگ   براي هويت ملي اساساً احساس خودآگاهي ضروري به نظر مي. كند مي

هـاي موجـود در    نظران سه منشأ و مرجـع بـراي ارزش   صاحب. هاست انعكاسي از ارزش
هـاي   اي بخشـي از ارزش  در هر جامعـه . موضوع اول دين است. اند خاورميانه ذكر كرده

. خاورميانه مهد و خاستگاه اديان توحيدي اسـت . كنند فرهنگي جامعه را اديان توليد مي
هـاي   بخشي از توليدات فرهنگـي و هـويتي ريشـه در خصـلت    . مسأله دوم، طبيعت است

خاورميانـه بـا توجـه بـه     . دمحيط زيست انسان و در واقـع جغرافيـاي طبيعـي جوامـع دار    
شرايط خاصي كه تاريخ و جغرافيا در طول هزاران سال بـر آن تحميـل كـرده اسـت، از     

مسأله سوم، تاريخ و سنت است، كه در گذر زمان نهادينه شده . اين مسأله نيز متأثر است
عـلاوه بـر   ). 354-355: 1387دهقـاني،  (و در جوامع خاورميانه استقرار پيدا كرده است 

هاي متعددي هسـتيمكه از   فرهنگ ن، در حوزه جغرافياي خاورميانه شاهد وجود خردهاي
اين مسأله به وفور در سطح جوامـع  . شود عنوان موزاييك فرهنگي يا قومي ياد مي آنها به

كننـد در برابـر    ها تلاش مي فرهنگ در واقع، خرده. مختلف خاورميانه قابل مشاهده است
ا بروز دهند و هم از سوي ديگـر بـا يكـديگر تعـاملات     فرهنگ غالب جامعه خودشان ر

هـا   ها باعث تنش و تعارض بـين ملـت   ها و تفاوت فرهنگ تنازع هويت. زايي دارند تنش
  . گردد مي

يكـي از ايـن عوامـل،    . هويت در جوامع خاورميانه متأثر از عوامـل گونـاگون اسـت   
ان توحيـدي اسـلام،   خاورميانـه مهـد و خاسـتگاه ادي ـ   . هاي مذهبي و دينـي اسـت   هويت

اسلام نقش بـارزي در كشـورهاي خاورميانـه دارد و هويـت     . مسيحيت و يهوديت است
هـاي دينـي و مـذهبي را در منطقـه بـه دنبـال        حاكم است و اين مسأله تبعاً واكنش اقليت

تشكيل و استمرار موجوديت اسرائيل با يك معماي هويتي در داخل چه از سـوي  . دارد
و چه در مواجهه با سـاكنان فلسـطيني نـوار غـزه و كرانـه بـاختري        اعراب داخل اسرائيل

در سطحي ديگـر در برخـي از كشـورهاي خاورميانـه شـاهد بـروز هويـت        . مواجه است
ــا مليــت تــأثير. اي هســتيم اي و قبيلــه عشــيره هــاي متفــاوت در برخــي از  پــذيري افــراد ب

اي  اي و عشـيره  ار قبيلـه سـاخت . كشورهاي خاورميانه بيشتر از سران قبايل و عشـاير اسـت  
مشخصــه بعــدي هويــت در جوامــع . تبــديل بــه يــك هويــت در خاورميانــه شــده اســت

هـا بـا    اين هويت. عربيسم و پان اسلاميزم است هاي فراملي همچون پان خاورميانه، هويت
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كننــد  اي عمــل مــي هــاي مشــترك فرهنگــي و دينــي در ســطح منطقــه  تأكيــد بــر زمينــه
)Rosen,2005: 3 .(اي فروملي قومي يا مذهبي بخشي ديگر از هويت خاورميانه را ه هويت

نمونه شاخص اين هويت در خاورميانه كردها هستند كه كشـور خاصـي   . دهند شكل مي
هاي فروملي هويت خاص  اين گروه. اند ندارند و در چند كشور خاورميانه پراكنده شده

ي جوامـع خاورميانـه قـرار    هاي مل اند كه اغلب در تضاد با هويت خودشان را حفظ كرده
بخـش ديگـري از    ) شيعه و سـني (و در نهايت هويت مذهبي ) Hetina,2007: 56-55(دارد 

  . هاي هويتي در خاورميانه است شاخص

  موقعيت ژئوكالچر و نقش فرهنگي خاورميانه. 5-2

خاورميانه محل ظهور و پيدايش سه دين بزرگ آسماني، يعني گونه كه گفته شد،  همان
رود و هركدام از اين اديان از اين مكـان شـروع    اسلام، مسيحيت و يهوديت به شمار مي

با اين حال، هـم  . اند به گسترش و توسعه نفوذ خويش در ساير فضاهاي كره زمين نموده
اكنون بيشتر مردم ساكن اين منطقه پيرو دين اسلام بوده و دين يهود فقط در اسرائيل در 

صورت اقليت در كشورهاي لبنان، سـوريه و   ن دين مسيحي نيز بهپيروا. باشد اكثريت مي
همين امر باعث شده است كه اين منطقه در طول تـاريخ بـه   . برند عراق و اردن به سر مي

اي و مذهبي بين پيروان اين سه آيين در آيد كه تا به  هاي فرقه صحنه برخورد و درگيري
ين سه دين آسماني در فلسطين، عربسـتان  هاي مقدس ا وجود مكان. امروز نيز ادامه دارد

و عراق كه در نزد پيروان هركدام از اين اديان از ارزش و اعتبـار فراوانـي برخوردارنـد،    
ارتقاي جايگاه ايدئولوژيكي و فرهنگي اين منطقه را بـيش از پـيش فـراهم نمـوده       زمينه
 1هـاي  رخـورد تمـدن  در كنار همه اين موارد، اين منطقه در نزد طرفداران نظريـه ب . است

مـيلادي سـده پـيش مطـرح      90هانتينگتون كه بعد از پايان جنگ سرد و در اوايـل دهـه   
گرايـي اسـلامي، كـه در آينـده      هاي اصلي پيـدايش بنيـاد   عنوان يكي از مكان گرديد، به

: 1388نيـا،   حـافظ (آيـد   تواند در مقابل تمدن مسيحي غربي قد علم كند، به شمار مي مي
79 .(  

                                                                                                                                                
1Clash of Civilizations 
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  ش ژئوكالچر منطقه خاورميانه در بروز تنش و منازعهنق. 5-3

هـاي تـنش و مناقشـه در ميـان      منابع و سرچشـمه   در مجموع با توجه به عنصر ژئوكالچر،
  : توان به سه دسته تقسيم كرد كشورهاي اين منطقه را مي

  اي زاي منطقه منابع تنش) الف

شوند و از ساختار جغرافيايي، ژئوپليتيكي، فرهنگـي،   اين عوامل از سطح منطقه ناشي مي
  : برخي از اين عوامل به شرح زيرند. گيرند قومي، ديني و سياسي خاورميانه سرچشمه مي

 هاي قومي، نژادي، ديني و مذهبي مناقشه  
 رقابت بر سر به دست گرفتن رهبري منطقه  
 ها با يكديگرهاي نفوذ كشور تداخل حوزه  
   اختلاف به خاطر نوع رژيم سياسي مختلف و تلاش براي صدور نظام ارزشـي

  .. و سياسي مورد نظر و
        اختلافات مرزي و ارضي در خشـكي و دريـا و ادعاهـاي سـرزميني نسـبت بـه

  قلمرو يكديگر
 ها، نظير اختلاف تركيـه، سـوريه و عـراق بـه      مناقشه بر سر كنترل آب رودخانه

  و فراتخاطر آب دجله 
 هاي آبي مشترك محيطي در حوزه مشكلات زيست  
 هاي نفت و گاز در مناطق مرزي اختلاف بر سر حوزه  
 ي به بازارهاي جهانيژاختلاف بر سر مسيرهاي عبور انر  

  ) كشوري(اي  زاي فرومنطقه منابع تنش) ب

يابـد و   گيرند و به داخل منطقه تسري مـي  اين عوامل از سطح داخلي كشورها نشأت مي
  : در قالب شش عامل زير قابل بررسي هستند

گيـري هويـت جمعـي     اين عامل بـه فقـدان شـكل    :نداشتن هويت جمعي مشترك .1
 -هـاي قـومي   وجـود وابسـتگي  . شـود  مشترك در سطح يك جامعه سياسـي اطـلاق مـي   

اي و مذهبي و نيز تعلق خاطر به يك طبقه خاص ممكن است هويت ملي كشـورها   قبيله
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در اكثـر كشـورهاي   . اي شود ساز مناقشه منطقه چار بحران سازد كه زمينهاي د را به گونه
عربي شبه جزيـره عربسـتان و شـرق دريـاي مديترانـه، ايـن وابسـتگي و تعلـق خـاطر بـه           

  . شود اي و مذهبي مشاهده مي هاي قومي، قبيله گروه
ه اين عامل به فقدان مقبوليت عمومي نسبت ب :هاي سياسي فقدان مشروعيت رژيم .2

بيشـتر كشـورهاي ايـن    . گـردد  ساختار قدرت و نهادهاي سياسي و مقامات حـاكم برمـي  
كننـد كـه پايگـاه قـوي در بـين       هاي اقتدارگرا و غير دمكراتيك اداره مي منطقه را رژيم

در كشورهايي نظيـر اردن، عربسـتان سـعودي، كويـت، بحـرين،      . هاي مردم ندارند توده
طور سنتي در يك خاندان ماندگار شده و از  رت بهقطر، امارات، عمان و حتي سوريه قد

در بيشـتر ايـن كشـورها، احـزاب و نهادهـاي مـدني نقـش        . گـردد  پدر به پسر منتقل مـي 
  . چنداني در ساختار قدرت و اداره جامعه برعهده ندارند

ها و افراد  اين عامل به ميزان محدوديت انسان :ضعف مشاركت سياسي شهروندان .3
را بـه دو بخـش    تـوان آن  در واقـع مـي  . يك ملت در تعيين سرنوشت خود بسـتگي دارد 

هم اكنون در ميان كشـورهاي  . فقدان مشاركت سياسي و مشاركت منفعلانه تقسيم كرد
ي واقعي خاورميانه مركزي، تنها كشورهاي عراق، لبنان و ايران است كه مشاركت سياس

كنـد و سـاير كشـورها بـا بحـران       گيري از اراده مردم در حاكميـت را تجربـه مـي    و بهره
  . مشاركت سياسي واقعي مردم در تعيين سرنوشت سياسي خود روبرو هستند

. گـردد  هاي اقتصادي جامعه باز مي اين عامل به زمينه :نابرابري در توزيع امكانات .4
حي مختلف يك كشور نسبت به سهم اقتصـادي و  در صورت وجود نارضايتي مردم نوا

ميزان توسعه يافتگي، احتمال بروز ناآرامي و كشمكش در نظام سياسـي وجـود خواهـد    
هـاي فضـايي و اجتمـاعي در سـطح داخلـي بيشـتر        بـا توجـه بـه وجـود نـابرابري     . داشت

  . داخلي به وضوح قابل مشاهده است  كشورهاي خاورميانه، اين عامل مناقشه
هاي مختلـف جامعـه    اين عامل به فقدان وابستگي متقابل بخش :ت اجتماعيگسس .5

به عبارتي، حكومت و جامعه مـدني در ايـن منطقـه بـه همـديگر      . به يكديگر اشاره دارد
ها در اين بخش از جهان با تكيه بـه درآمـدهاي    وابستگي متقابل ندارند و اكثر حكومت

ني بـه عوايـد ماليـاتي مـردم خـويش      سرشار حاصل از فروش نفت خام، وابستگي چنـدا 
-25: 1382روشندل و سيف زاده، (اند  هاي رانتي روي آورده ندارند و به تشكيل دولت

24 .(  
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  ) جهاني(اي  زاي فرامنطقه منابع تنش) ج

گيرنـد و بـا    الملـل و فضـاي جهـاني نشـأت مـي      آفـرين از محـيط بـين    اين عوامـل تـنش  
اين عوامـل  . كنند طقه را درگير تنش و منازعه ميتأثيرگذاري بر وقايع خاورميانه، آن من

  : شوند به دو دسته زير تقسيم مي
  الملل مسائل ناشي از ساختار قدرت در نظام بين .1
  الملل مسائل ناشي از نظم مستقر در نظام بين .2

الملـل، تـك قطبـي،     كه ساختار قدرت در نظام بـين  در مورد عامل اول، براساس اين
دوقطبي، چند قطبي و يا در حال موازنه قوا باشد، تـأثيرات متفـاوتي را بـه لحـاظ ايجـاد      

نظيـر تـأثيراتي كـه در    . منازعه و مناقشه در ميان كشـورهاي ايـن منطقـه خواهـد داشـت     
ا دوران دو قطبي جنگ سرد، و يا دوران تك قطبي دوران بعد از جنگ جهاني اول، و ي

كـه   در رابطه با عامل دوم نيز، بـر اسـاس ايـن   . بعد از جنگ سرد در منطقه به وجود آمد
الملل، يك نظم سنتي، ملي، وستفاليايي و يا نظـم نـوين جهـاني     نظم موجود در نظام بين

اشـته و خواهـد گذاشـت    بعد از جنگ سرد بوده باشد، تأثيرات متفاوتي را بر منطقـه گذ 
در اثـر برخـورداري از ايـن شـرايط خـاص و      ). 26-27: 1382روشندل و سـيف زاده،  (

، منازعات 2005ميلادي تا سال 1945هاي متعدد تنش و مناقشه، از سال  وجود سرچشمه
  : اند اي در اين منطقه رخ داده زير در ابعاد داخلي و منطقه

    1973، 1967، 1956، 1948هـاي   لسـا   منازعه اعـراب و اسـرائيل و درگيـري ،
  . ميلادي1982

 ها كه تا به امروز هم ادامه دارد ها و اسرائيلي منازعه فلسطيني .  
 رقابت دو ابرقدرت زمان جنگ سرد در منطقه  
 ظهور بنيادگرايي اسلامي و اسلام سياسي  
 هاي لبنان اي، نظير درگيري منازعات فرقه  
 منازعات قومي، نظير مسأله كردها  
  هشت ساله ايران و عراقجنگ  
 حمله عراق به كويت و اشغال آن  
 سازي كويت حمله آمريكا و نيروهاي ائتلاف به عراق و آزاد  
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  سپتامبر و حمله امريكا به عراق و تغيير حكومت آن11حوادث پس از  
  روزه آن 32حمله اسرائيل به جنوب لبنان و جنگ  
  سـازمان ملـل و فشـارهاي     عقب نشيني نيروهاي سوري از لبنان در اثر قطعنامـه

  ). 2-6: 1385ميلتون وكليف، (امريكا و فرانسه 
حال، عوامل و عناصر مشخص جغرافيايي و فرهنگـي و هـويتي كـه بـه ازديـاد       با اين

متغيرهاي جمعيتي و : كنند، عبارتند از مناقشات دايمي و پيوسته در اين منطقه كمك مي
كـه در  ) 131: 1383و هاركـاوي،   كمپ(خلي هاي قومي، مذهبي و دا مهاجرت؛ جنگ
  :پردازيم ذيل به آن مي

  متغيرهاي جمعيتي و مهاجرت .1

ميليـون نفـر در    274كنند كه جمعيـت خاورميانـه عربـي از     بيني مي شناسان پيش جمعيت
در همـين  . مـيلادي خواهـد رسـيد    2025ميليـون نفـر در سـال     500به تقريباً  1995سال 

رود كه جمعيت عراق، اردن، كويت، عمان، سوريه، ساحل غربـي رود   راستا، انتظار مي
در رابطـه بـا   . دي افـزايش يابـد  مـيلا  2025اردن و نوار غزه و يمن بـه دو برابـر تـا سـال     

مـدت و   هـاي كوتـاه   بينـي  جمعيت، تعدادي از متغيرها وجود دارند كه اگرچـه در پـيش  
هاي بلندمدت در خصوص رشد  مدت، آثار آنها غير محتمل است، اما در پيش بيني ميان

يكي از اين متغيرها، تركيب سـني جمعيـت   . جمعيت منطقه داراي تأثيرات مهمي هستند
يافته زيـر سـن پـانزده     درصد از جمعيت جهان توسعه 20در حالي كه فقط حدود . است

رسـد   درصد مي 40هاي خاورميانه به بيش از  سالگي است، اين رقم در بسياري از بخش
عـلاوه بـر   . كه اين امر بر روي رشد سريع جمعيت در آينده نزديك تـأثير فراوانـي دارد  

جمعيت وسيع جوانـان  . ثباتي سياسي است در بي نسبتاً جوان، يك عامل مهم  اين، جامعه
هـاي اجتمـاعي    فاقد شغل مناسب، مستعد تبديل شدن به يك نيروي سياسي براي جنبش

چنـين،   هـم . دهنـد  هاي بهتر از طريق تغيير رژيـم سياسـي را مـي    هستند كه وعده فرصت
زمينه  بسياري از كشورهاي منطقه در نتيجه رشد سريع جمعيت، فشارهاي شديدي را در

چـون تحصـيلات، مسـكن،     هايي هم در زمينه. شوند عرضه خدمات اجتماعي متحمل مي
خدمات بهداشتي، كار و تأمين مواد غذايي اوليه، بسياري از كشورها قادر به تـأمين ايـن   
نيازها نيستند و همين امر باعث شده است كه مردم آنها در فقر و محروميت بيشتر به سـر  



  .............................................................................  خاورميانه در منازعه و تنش تبيين تأثير عوامل فرهنگي بر 

  182 28شماره   يازدهمسال                                فصلنامه 

  . ببرند
اي مشكلات در رابطه بـا رشـد سـريع جمعيـت، چنـدين اسـتثناي        پاره رغم ذكر علي

بـراي نمونـه، برخـي از    . شـوند  خاص نيز در رابطه با اين متغير در اين منطقه مشاهده مـي 
. هاي به نسبت كوچكي هستند كشورهاي ثروتمند خليج فارس و اسرائيل داراي جمعيت

خليج فارس را قادر سـاخته اسـت    توليد نفت و گاز طبيعي، بسياري از كشورهاي حاشيه
تا از دايره بسته گسترش جمعيت و خدمات و منابع ناكـافي رهـايي يابنـد و درآمـدهاي     

اين كشورها برعكس ساير كشورهاي منطقه، رشد جمعيـت را  . هنگفتي را كسب نمايند
. انـد  صـورت مهـاجر از سـاير كشـورها پذيرفتـه      تشويق كرده و نيروي كار فراواني را بـه 

هـاي   در خاورميانـه نمونـه  . ل مهاجرتي اغلب رابطه نزديكي با مسائل جمعيتي دارندمسائ
. فراواني از مسائل مهاجرتي هستند كه بـه رويـدادهاي نظـامي يـا سياسـي ارتبـاط دارنـد       

حضـور  . هاي ثروتمند خليج فارس به شدت بـر كـارگران آسـيايي متكـي هسـتند      دولت
د مشـكلات شهرنشـيني شـده و اغلـب     كارگران خـارجي در ايـن كشـورها باعـث ايجـا     

كننده و واردكننده نيروي كار را دچار تغييـرات شـديدي    ساختار سني كشورهاي صادر
دست در ميان طبقات بومي بالاتر  پايين-چنين موجب ايجاد روابط بالادست هم. كند مي

ثبـاتي در داخـل كشـور     تواند به بـي  گردد كه مي تر مي و كارگران خارجي طبقات پايين
ميزبان كمك نمايد و نيز باعـث ايجـاد تـنش ميـان كـارگران مهـاجر از كشـور مبـدأ و         

اي از تركيــب جمعيتــي در  كننــده آمارهــاي نگــران. شــود كــارگران كشــور ميزبــان مــي
ــماره     ــارس در جــدول ش ــيج ف ــايش  1كشــورهاي عضــو شــوراي همكــاري خل ــه نم ب

احـث مربـوط بـه وضـعيت     علاوه بر همه موارد فوق، مسائل جمعيتي بـا مب . است درآمده
هـاي مخـالف نيـز مـرتبط      منابع طبيعي و انساني، اندازه نيروهاي مسـلح و توانـايي گـروه   

  . هستند
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  ميلادي 1995اطلاعات جمعيتي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس بر اساس آمار سال . 1جدول 

 درصد مهاجران خارجي درصد جمعيت ملي بومي تعداد جمعيت كشور

 %32 %68 575925 بحرين

 %61 %39 1800000 كويت

 %27 %73 2100000 عمان

 %75 %25 533916 قطر

 %31 %69 18700000 عربستان سعودي

 %76 %24 2900000 امارات متحده عربي

  ) 137: 1383كمپ و هاركاوي، : (منبع

  قوميت، مذهب و جنگ داخلي .2

نحوي فزاينده در حال تبـديل شـدن   ويژه منازعات قومي و مذهبي به  منازعات داخلي به
از زمان پايان جنگ سرد، منازعات داخلي سهمي بيشتر . المللي هستند به موضوعات بين

بسياري از ايـن منازعـات داخلـي بـه     . از منازعات جهاني را به خود اختصاص داده است
شـدن   المللـي  بـين ). Fearon and Laitin, 2001: 3(انـد   المللـي گرفتـه   نوبه خـود شـكل بـين   

نخسـت،  : تواند ناشي از دلايل زيـر باشـد   بسياري از منازعات قومي و مذهبي داخلي مي
ثبـات   توانند تمام منطقه را بـي  روند و مي منازعات داخلي معمولاً فراتر از مرزها پيش مي

توانـد اغلـب    هـاي قـومي و مـذهبي در يـك سـوي دنيـا مـي        دوم، موفقيت گـروه . كنند
سوم، وجود و حضور فزاينـده  . ه آن در كشورهاي ديگر باشدهاي مشاب بخش گروه الهام
چهارم، از زمـان  . كند المللي، اين منازعات را در سرتاسر جهان تشديد مي هاي بين رسانه

اي و جهـاني   المللـي رقيـب ابرقـدرت در سـطح منطقـه      پايان جنـگ سـرد، دخالـت بـين    
كننـد   ت داخلي دخالـت مـي  هايي كه در منازعا پنجم، آن. پذير و بيشتر شده است امكان

آيند تا اهدافشان را پيش  المللي و فشار بر مي هاي بين اغلب در پي استفاده از گردهمايي
ششم، منازعات داخلي اغلـب منجـر بـه هجـوم آوارگـان بـه كشـورهاي همسـايه         . ببرند
هـاي   هاي درگير منازعه اغلب روابط قومي، ديني و ملـي بـا گـروه    هفتم، گروه. شود مي

المللي به نحوي فزاينده توسـط   هاي بين هشتم، سازمان. هاي ديگر دارند در دولتساكن 
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گيرند تا اهدافشان را محقق سـازند   هاي درگير و متحدانشان مورد استفاده قرار مي طرف
)Fox,2004 .(»با انجام تحقيقي ميـداني و گـردآوري آمـار و اطلاعـات     » 1جاناتان فوكس

ال ستيز يا داراي پتانسيل چالش در سراسر دنيـا بـه ايـن    اقليت قومي در ح 327مربوط به 
بـا رونـد    1990هاي قومي در حال چالش و منازعه در دهـه   نتيجه رسيده كه شمار گروه

. شـود  اقليت قومي در حال ستيز را شـامل مـي   275مواجه بوده و  اي سابقه رو به رشد كم
المللي  اي و بين تأكيد فوكس بر منازعات قومي يا مذهبي داخلي است كه پتانسيل منطقه

  ). 81: 1389پناه،  حق(اند  شدن و فراهم آوردن زمينه دخالت ساير بازيگران را داشته
ايـران و مخصوصـاً عـراق و     ترين گروه قومي كـه در كشـورهاي عربـي غـرب     مهم

. اند، كردها هستند اي ايجاد نموده سوريه، در يك سده اخير مناقشاتي را در سطح منطقه
تعهـد  . انـد  قوم كرد در امتـداد مرزهـاي تركيـه، ايـران، عـراق و سـوريه گسـترش يافتـه        

هـاي غربـي نيـز     رنـگ و تعهـد دولـت    ها و اعراب نسبت به كردهـا، كـم   ها، ايراني ترك
اقدام كشورهاي ائتلاف به سود كردها در پايان جنگ خليج فارس، ايـن  . ئن استنامطم

دسـتاوردهاي كردهـاي   ). 141: 1383كمـپ و هاركـاوي،   (المللي نمـود   موضوع را بين
عراق پس از سقوط رژيم بعث در ابعاد محلي و ملي و تأسيس قانوني يك ايالت فدرال 

ايـران، عـراق و سـوريه و روابـط آنهـا       در شمال اين كشور، پيامدهاي جدي بـر تركيـه،  
  . خواهد داشت

علاوه بر اختلافات قومي، اختلافات مذهبي نيز گاهي باعث ايجاد تنش و مناقشه در 
عراق، عربستان سعودي، لبنان و بحـرين  . سطح داخلي كشورهاي اين منطقه گشته است

شيعيان عراق كه . رو هستند هاي شيعه خويش روبه همگي با مشكلات مربوط به جمعيت
مـيلادي و سـقوط صـدام     2003قبـل از سـال    دهنـد، تـا   را تشكيل مي% 60يك اكثريت 

حسين، همواره در طول تاريخ ايـن كشـور از جانـب اقليـت عـرب سـني حـاكم، مـورد         
گرفتند ولي با تشكيل حكومت جديـد پـس از سـقوط     سركوب و آزار و اذيت قرار مي

رژيم بعث و مشاركت آنان در ساختار قدرت سياسي اين كشور، به حقوق خويش نايل 
ر بحرين نيز با داشتن اكثريت شيعه و حكومت اقليت سـني مـذهب بـر آن،    كشو. آمدند

تفــاوت كلــي در . هــايي را در دو دهــه اخيــر تجربــه كــرده اســت مشــكلات و نــاآرامي

                                                                                                                                                
1Jonathan Fox 
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تر شدن اين  ها ميان اكثريت شيعه و اقليت سني بر پيچيده دسترسي به درآمدها و فرصت
ن نيـز، شـيعيان يـك گـروه بـزرگ      در جامعـه متكثـر لبنـا   . مسأله در بحرين افزوده است

روند كه در كنار مسيحيان و اعراب سني همواره و از آغـاز تشـكيل    مذهبي به شمار مي
اين كشور، مسائل و مشكلاتي را در رابطه با نحوه تقسيم قدرت در داخل و نيز برقراري 

 در. انـد  روابط خارجي بـا همسـايگان و نحـوه مقاومـت در برابـر اسـرائيل ايجـاد نمـوده        
خيـز و در امتـداد خلـيج     هـاي شـرقي نفـت    عربستان سعودي، شيعيان كه عمدتاً در استان

هـاي ناعادلانـه اشـتغال در     هاي كلي و سياسـت  كنند، از طريق تبعيض فارس زندگي مي
مند در آزار و اذيت بوده و از آزادي كامل مـذهبي محـروم    طور نظام جامعه سعودي، به

س است و اقليت شـيعه مـذهب علـوي بـر اكثريـت      در كشور سوريه وضع برعك. هستند
ميلادي مشكل چنداني در  2011تا سال . كند مردم سني مذهب اين كشور حكومت مي

سوريه در رابطه با تعامل اقليت علوي حاكم و اكثريت سني مذهب وجود نداشت، ولي 
ت و با آغاز بهـار عربـي در شـمال افريقـا و خاورميانـه، ايـن كشـور نيـز گرفتـار مناقشـا          

  . اي در داخل شده است كه تا به امروز نيز ادامه دارد هاي گسترده درگيري

  گيري نتيجه. 6
خاورميانه كه از يك طرف قاره كهن آسيا را به قاره اروپـا و از طـرف ديگـر بـه      منطقه

هـاي ژئـوپليتيكي فـراوان در زمينـه      كند، به لحاظ دارا بـودن ارزش  قاره افريقا متصل مي
ونقـل دريـايي،    ه ژئواكونومي، ژئوتوريسم، ژئوكـالچر، مسـيرهاي حمـل   مسائل مربوط ب

الملـل   زميني و هوايي و غيره همواره از جايگاه و موقعيت ممتازي در ساختار روابط بين
از . اي برخوردار بوده اسـت  هاي جهاني و فرامنطقه هاي قدرت و سياست  و در استراتژي

وان كانون منازعه، مناقشه و بحران در سـطح  عن سوي ديگر، همواره در چند سده اخير به
هـاي   اي ويژگـي  دليـل داشـتن پـاره    اي كه به منطقه. اي و جهاني شناخته شده است منطقه

انساني و محيطي همواره استعداد توليد و بازآفريني تنش، منازعه و بحران را در سـطوح  
دن بسـياري از  التأسـيس بـو   جديـد . اي و جهاني داشـته اسـت   مختلف محلي، ملي، منطقه

نيافته بودن  پذير، توسعه المللي شكننده و آسيب كشورهاي اين منطقه، وجود مرزهاي بين
هـاي مـرزي و سـرزميني     بسياري از كشورهاي ايـن منطقـه، داشـتن اختلافـات و مناقشـه     



  .............................................................................  خاورميانه در منازعه و تنش تبيين تأثير عوامل فرهنگي بر 

  186 28شماره   يازدهمسال                                فصلنامه 

ها نسـبت بـه قلمـرو يكـديگر، اختلافـات       متعدد، ادعاهاي سرزميني و تاريخي حكومت
هــاي مختلــف و متعــدد، اخــتلاف بــر ســر منــابع آب و  قوميــتدينــي و مــذهبي، وجــود 

هاي مشترك نفت و گاز در خشكي و دريا، اختلاف بر سر مسيرهاي انتقال انرژي  حوزه
به بازارهاي مصرف، رقابت بر سر به دست گرفتن رهبري و هژمون منطقه، رقابت بر سر 

هاي سياسـي،   وع رژيمهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي، تفاوت در ن بندي تشكيل منطقه
هاي ديرپـا در   تفاوت در ميزان و سطح برخورداري از دمكراسي، وجود برخي از بحران
هـاي جهـاني و    سطح جهان در اين منطقه نظير بحران اسرائيل و فلسطين، دخالت قـدرت 

هــاي متضــاد سياســت خارجــه  اي در مســائل مربــوط بــه ايــن منطقــه، گــرايش فرامنطقــه
همگي دست به دسـت هـم   ... اي و نسبت به مسائل جهاني و منطقههاي اين منطقه  دولت

خيـز در   آفـرين و در نهايـت بحـران    زا، منازعه عنوان يك منطقه تنش داده تا خاورميانه به
كننـده تـنش و منازعـه بـين      ريشـه بسـياري از عوامـل ايجـاد    . سطح جهان قلمداد گـردد 

ن محـدوده جغرافيـايي بـاز    كشورهاي اين منطقه بـه ژئوپليتيـك و ژئوكـالچر خـاص اي ـ    
زا در خاورميانـه در سـه    هـاي ژئوكـالچر تـنش    در اين مقاله عوامل و سرچشـمه . ميگردد

اي و جهاني مورد بررسـي و مطالعـه قـرار گرفتنـد و      ، منطقه)داخلي كشورها(سطح ملي 
 مـاهنگي هاي فرهنگي متضـاد در خاورميانـه، ناه   در كنار آن عواملي نظير تداخل هويت

خاورميانه به لحاظ قومي و مذهبي، عوامل مربوط به جمعيـت و مهـاجرت و   كشورهاي 
پيامــدهاي بلندمــدت آنهــا در ســاختار فرهنگــي داخلــي كشــورها، اختلافــات مــرزي و  
سرزميني متعدد بـين كشـورهاي همسـايه در خاورميانـه و ادعاهـاي سـرزميني برخـي از        

زا و  ئوكــالچرتنشعنــوان عوامــل ژ هــا نســبت بــه خــاك كشــورهاي همســايه بــه  دولــت
  . هاي خاورميانه قلمداد گرديدند ساز در روابط دولت بحران

   



  ..........................................................................................................................................   
  

  187 28شماره   يازدهمسال                                فصلنامه   

  فهرست منابع
  منابع فارسي) الف

نشـر  : تهـران . عليرضا طيب: ترجمه. الملل نظريه و زبرنظريه در روابط بين). 1388(چرنوف، فرد 
  . ني

  ). 1388(نشر سمت، : تهران. حافظ نيا، محمدرضا، خليج فارس و نقش استراتژيك تنگه هرمز
الگوي تحليل نقـش قوميـت بـر سياسـت خـارجي بـا تأكيـد بـر         : موازنه فراگير«پناه، جعفر،  حق

دانشـگاه تهـران،   : ، تهـران 1389، تابستان 2، شماره 40، فصلنامه سياست، دوره »خاورميانه
  . 77-93صص 

يتيـك، تهـران،   ، ژئوپليتيك فرهنگـي يـا ژئوكـالچر، فصـلنامه ژئوپل    1384حيدري، غلامحسين، 
  94-95: صص

دره : ترجمـه . درايسدل، آلاسداير و بليك، جرالد، جغرافياي سياسي خاورميانه و شـمال افريقـا  
  ). 1374(انتشارات وزارت امور خارجه، : تهران. ميرحيدر

وحيـد  : ترجمـه . الملـل  هاي متعارض در روابـط بـين   دوئرتي، جيمز و فالتزگراف، رابرت، نظريه
  ). 1383(نشر قومس، : تهران. طيببزرگي و عليرضا 

، تهـران،  47فصـلنامه راهبـرد، شـماره    . ها آينه تنازع هويت: خاورميانه). 1387(دهقاني، محمود 
  1387مركز تحقيقات استراتژيك، تابستان 

: تهـران . روشندل، جليـل و سـيف زاده، حسـين، تعارضـات سـاختاري در منطقـه خلـيج فـارس        
  ). 1382(نه، اتشارات مركز مطالعات خاورميا

ــه   ــوذر و رضــايي، فاطم ــفيعي، ن ــازه «). 1391(ش ــه س ــابي نظري ــد و ارزي فصــلنامه . »انگــاري نق
  . 63-85، تهران، صص 91، تابستان 4هاي سياسي، شماره  پژوهش

مهدي : ترجمه). جلد اول(كمپ، جفري و هاركاوي، رابرت، جغرافياي استراتژيك خاورميانه 
  ). 1383(ده مطالعات راهبردي نشر پژوهشك: تهران. حسيني متين

محمد حسن نامي و : ترجمه. گالاهر، كارولين و همكاران، مفاهيم اساسي در جغرافياي سياسي
  ). 1390(انتشارات زيتون سبز، : تهران. علي محمدپور

ترجمـه عليرضـا   . الملل بـراي سـده بيسـت و يكـم     نظريه روابط بيت). 1393(گريفيتس، مارتين 
  . ينشر ن: طيب، تهران

شـهرزاد رسـتگار   : ترجمـه . ميلتون، ادوارد مـورلي و هيـنچ كليـف، پيتـر، بحـران در خاورميانـه      
  ). 1385(نشر قومس، : تهران. شريعت پناهي

. بهرام مستقيمي و مسعود طارم سري: ترجمه. الملل جي، مباني تحليل سياست بين. هالستي، كي
  ). 1373(المللي،  نشر دفتر مطالعات سياسي و بين: تهران

  



  .............................................................................  خاورميانه در منازعه و تنش تبيين تأثير عوامل فرهنگي بر 

  188 28شماره   يازدهمسال                                فصلنامه 

  منابع لاتين) ب
Alder, Emmanuel (2005). “Constructivism and International Relation”. Handbook of 

International Relations. London: Sage Publications. Pp: 95-118 
Barden, Kathleen and Shelley (2000). Fred. Engaging Geopolitics. England: Pearson 

Education Limited.  

Bellamy, Foster (2006) , The New Geopolitics of Empire. Monthly Review, Vol: 57. No: 

8. Pp: 1-18.  

Crocker, J. and Luhtanen, R (1990). Collective Self-esteem and ingroup bias. Journal of 

personality and social psychology. No: 58. Pp: 60-67 

Davidson, R. H (1960). “Where is the Middle East”. Foreign Affairs. No: 38. Pp: 665-

676.  

Dougherty, James and Pfaltzgraff, Robert (1981). Contending Theories ofInternational 

Relations. publisher: Longman Higher Education.  

Fox, Jonathan (2004). Bringing Religion into International Relations, publisher: Palgrave 

Macmillan US, A division of nature American Inc.  

Frankle,Joseph. Contemporary International Theory and Behavior of states. London. 

Oxford university press, (1973).  

Gallaher, Carolyn and others. Key Concepts in Political Geography. London and 

California: Sage Publication Ltd, (2009).  
Gurr,Robert. Peace and Conflict, Wilkenfeld: Paradigm Publishers, (2009).  

Hetina, Meir, Identity Politics in the Middle East. Published in: www. Palgrave-usa. com, 

(2007) . 1391/11/10.  

Hoff, Ted, (1998) , “The Promise of consrtuctivism in international relations theory”, 

International Security, Vol. 23, No. 1, Pp. 171-200.  

James D. Fearon and David D. Laitin (2001). “Ethnicity, Insurgency and Civil war”. 

Department of Political Science, Stanford University. Paper to be presented at the 

2001 Annual Meetingsof the American Political Science Association, San Francisco. 

CA, August 30-September.  

Keith, M. and Pile, S. Place and the politics of Identity. London: Routledge, (1993).  

Kemp, Geoffrey &Harkavy, Robert. Strategic Geography and the Changing Middle 

EastPublisher: Carnegie Endowment for International Peace, (1997).  

Lipest, Seymour Martin. Political Man: The Social Bases of Politics. Publisher: The Johns 

Hopkins University Press, (1991).  

 Nieburg, H. L, Political Violence. The Behavioural Process. Medford, OR, U. S. A, 

(1996).  
Pettigrew,T (1997). The affective component of prejudice empirical support for the new 

view. In S. A. Tuch and J. k. martin (eds). Pp: 76-90 
Rosen. David, Religion, Identity and Middle-East. Published in: www. cfr. org. (2005). 



  ..........................................................................................................................................  

  28189شماره يازدهمسال  فصلنامه

1391/11/10 

Smith,C. G (1966). The disputed waters of the Jordan. Institute of British Geographers. 

Transactions, No: 40. (1966) , Pp: 111-128.  

Veldhuis,Tinka and Bakker,Edwin (2009). Muslims in The Netherlands: Tensions and 

violent Conflict. Microcorn policy working paper. Bringhton: Microcorn 
Wendt, Alexander (1992). “Anarchy is what States Makeof it: The Social Construction of 

Power Politics”. International Organization, Vol: 46, No: 2.  

Wendt, Alexander (1994). “Collective Identity Formation and International State”. In 

American Political Science Review. Vol: 88, No: 2.  

World Book, Middle East and North Africa. Economic development and prospects: 

financial markets in a new age of oil. World Bank Washington D. C. (2006).  

منابع اينترنتي) ج
EncartaWikipedia, The free Encyclopedia Britanica, (1992) 

The world Factbook/ www. cia. gov1391/4/15 




